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 جدال بر سر معنای امپریالیسم. ۱

کند؛ به درون  پاره نمی های زندگی جمعی را تکه ها و امکان ها، خانه ها، سرزمین ها فقط بدن گسترش جنگ

های مشترک مبارزه را نیز  کند و گاه حتی افق ها نفوذ می ها و خانواده ها و کلکتیوهای سیاسی، دوستی سازمان

اند: بر سر معنای  تر شده ز عمیقهای سیاسی و نظری نی سازد. در دل این ویرانی، شکاف چندپاره می

ی جهانی، نسبت جنگ خارجی و سرکوب داخلی، امکان همبستگی  امپریالیسم و پیوند آن با بازتولید سرمایه

های قدرت تن دهد و نه  بخش که نه به اردوگاه گیری سیاستی رهایی میان مبارزات ناهمگون و شرایط شکل

ی ضدامپریالیستی،  ی معنای مبارزه ای درباره های پایه درآورد. پرسش به تعلیق« تر زمانی مناسب»مبارزه را تا 

 اند. سیاست ضدجنگ و همبستگی انترناسیونالیستی به قلب منازعات سیاسی بازگشته

متن پیش رو از دل همین وضعیت نوشته شده است: متنی جمعی از منظر بخشی از دیاسپورای چپ ایرانی 

اش مشارکت در بازاندیشی  ریخی ایران و خاورمیانه است و افقهای تا ی عزیمتش تجربه که نقطه

طلبان  ای که جنگ ضدامپریالیسم و انترناسیونالیسم در راستای پیشبرد انقلاب اجتماعی؛ در لحظه

های سرکوبگر، هر  های اقتدارگرا و دولت امپریالیست، دولت استعماری اسرائیل، راست افراطی، ناسیونالیسم

 گیرند. تفاوت زبان رهایی و مقاومت را مصادره، تحریف یا علیه مردمان دیگر به کار میای م یک به شیوه

های مفهومی، احضار تاریخ،  گرفتن پیامدهای آن نیازمند میانجی ی عزیمت ما ساده است، اما پی نقطه

جنگ و های از پیش آماده ندارند: سیاست ضد هایی است که پاسخ ها و مواجهه با چالش بازخوانی تجربه

جایی یک بلوک قدرت با بلوکی دیگر رضایت دهد. چنین سیاستی باید علیه  تواند به جابه ضدامپریالیستی نمی

های مستبد و  زمان با سیاست سرکوب و کشتار دولت چنج امپریالیستی بایستد و هم جنگ، تحریم و رژیم

 .ی دولتی مقابله کند مصادره

 بار خاورمیانه نت. رژیم جهانی جنگ و بازپیکربندی خشو۲

داری معاصر جنگ را  به مثابه سازوکاری عادی برای بازتولید نظم جهانی  بریم که سرمایه در دورانی بسر می

های سوخته، شهرهای ویران و اجساد کودکان فراتر  های بمباران، زمین در پیش گرفته است. جنگ از میدان



و فناورانه پیوند خورده است. آنچه در ایران و به طور رفته و با اشکال دیگری از خشونت اقتصادی، امنیتی 

های پیشین، اپیزودی دیگر در تاریخ طولانی استعمار و  کلی این منطقه جریان دارد نیز صرفاً سرریز بحران

تنیده برای  ای از فرایندهای درهم های منفک از یکدیگر نیست؛ مجموعه ای از جنگ اشغال، یا مجموعه

اکتبر  ۷بار منطقه، به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا، است که مشخصا از  ستی و خشونتبازآرایی امپریالی

درپی به بیروت،  مند فلسطینیان در غزه، اشغال جنوب لبنان و حملات پی کشی نظام به این سو، با نسل ۲۰۲۳

ان ابعادی تازه یافته است. هایی از سوریه، بمباران یمن، تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایر الحاق دوفاکتوی بخش

ای، سابوتاژ  های هیبریدی و رسانه کشی، آپارتاید، محاصره، جنگ ، اشغالگری، نسل از این پس تحریم

شدن جامعه، کنترل مرزها، سرکوب مهاجران و  شدن زندگی روزمره، نظامی ای، امنیتی دیجیتال، جنگ تعرفه

دهد. جنگ دیگر گسست یا  ظم جنگی رخ میهای حیاتی، همگی در چارچوب این ن تخریب زیرساخت

 ای استثنایی در نظم موجود نیست؛ خودِ نظم موجود است. لحظه

ی بازآرایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  کارزار نظامی اسرائیل و آمریکا علیه مردم منطقه، بخشی از پروژه

ای با محوریت اسرائیل  ی منطقهای که در پی تثبیت نظم داری جنگی است؛ پروژه خاورمیانه در بستر سرمایه

های  زمان با توافق ، هم۲۰۲۰ای آمریکا است. آنچه ترامپ در سال  و در جهت اهداف هژمونیک فرامنطقه

رود: تشدید استعمار  تر پیش می تر و خونین نامید، امروز در قالبی عریان می« نظم نوین خاورمیانه»ابراهیم، 

ی  سازی روابط با اسرائیل، اتصال سرمایه کشی در غزه با عادی سلی باختری و ن نشینانه در کرانه شهرک

های منطقه، و در  های امنیتی و لجستیکی اسرائیل، کنترل کریدورها و تسلط بر زیرساخت خلیج با شبکه

 نهایت دفن امکان رهایی فلسطین.

در غزه از این بابت دو  کشی بار قرار دارد. جنگ علیه ایران و نسل ایران در بطن این بازپیکربندی خشونت

ای قرار دارند که جنگ، سرمایه، امنیت، مرز، نژادپرستی، اشغال و  اپیزود جدا از هم نیستند، بلکه درون شبکه

تنیدگی ساختاری آغاز کند، نه از  زند. موضع ضدجنگ باید از همین درهم سرکوب را به یکدیگر پیوند می

 تثناسازی هر یک از آنها.های جنگ از یکدیگر یا اس سازی میدان منفک

 تا حق تعیین سرنوشت (sovereignty) . از حق حاکمیت۳



آویو  آغاز شد، در گفتار واشنگتن و تل۱۴۰۴اسفند  ۹ی آمریکا و اسرائیل به ایران، که از  روزه تجاوز چهل

اسلامی ای جمهوری  های نظامی منطقه ای، توان موشکی، پهپادها و شبکه ی هسته کارزاری علیه برنامه

ها،  ها، مدارس، درمانگاه معرفی شد. اما واقعیت جنگ از همان ساعات نخست این روایت را نقض کرد: خانه

های حیاتی زندگی روزمره  ونقل و زیرساخت های حمل ها، مراکز پژوهشی، تأسیسات انرژی، شبکه کارخانه

هزار نفر زخمی یا  ۲۵شته و بیش از نفر ک ۳۴۰۰آوریل، بیش از  ۸ی  بس شکننده هدف قرار گرفتند. تا آتش

واحد غیرنظامی،  ۱۲۵٬۶۰۰کم  میلیون نفر به آوارگان داخلی بدل شدند و دست ۳،۲درمان شدند؛ حدود 

بارترین حملات ساعات نخست  مسکونی، تجاری و اقتصادی آسیب جدی دید یا ویران شد. در یکی از فاجعه

کار  های مرگبار آمریکایی برای نخستین بار آزمایش و به حجنگ به میناب و لامرد  که طی آن برخی از سلا

های  کودک و در مورد دوم چند ده نفر کشته شدند. ضربه به زیرساخت  ۱۶۸گرفته شدند، در یک نوبت 

ونقل، همراه با قطع کامل اینترنت که بستر اشتغال شمار  نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، بنادر، برق و حمل

ها حدود دو میلیون شغل از میان رفت. آنچه  ، بحران اشتغال را تشدید کرد و بنا بر گزارشزیادی از مردم بود

شد، در عمل  تبلیغ می« جنگ علیه رژیم»یا « مراکز نظامی»به  «حمله نقطه زن»به دروغ تحت عنوان 

امتداد تاریخی بلند ی چند نسل را نشانه گرفت. و البته این جنگ را باید را در  ها، شهرها، معیشت و آینده بدن

حمله به تأسیسات حساس، خرابکاری در   ای، سابوتاژ دیجیتال، از مداخله، حذف فیزیکی عوامل برنامه هسته

هایی قرار داد که دارو، کار، غذا، انرژی، اشتغال و زیست روزمره را نشانه  های حیاتی و تحریم زیرساخت

 گرفته بود.

و حفاظت از زیست جمعی، حق بدیهی مردم است؛ اما فرق است میان  دفاع از زیستگاه، و به طور کلی دفاع

شود برای دفاع از حاکمان جمهوری اسلامی.  گیرد و اسم رمزی می نام می« دفاع میهنی»این حق با آنچه 

گیری  حق حاکمیت از منظر منافع مردم یعنی حق تعیین سرنوشت، خودآیینی و توان مردمان برای تصمیم

ی  ندگی مشترک خویش. هنگامی که حق حاکمیت و حق دفاع از خود از این همبستهی شکل ز درباره

شود، از  اساسی منتزع شود، به آسانی در زبان امنیت و اقتدا که زبان حقوقی قدرت دولتی است جذب می

شودو دفاع از جامعه جای خود را به دفاع از دستگاه سرکوب طبقاتی یعنی ماشین سیاسی و  مفهوم تهی می

  دهد.  داری و نظامی حاکم میا



در ایران دامن زده شده  و حاکمیتاز دفاع  گرایانه و امنیتی محور، ملی با آغاز جنگ، همین برداشت دولت

در این چارچوب، دفاع از مرزها، نیروهای نظامی، تمامیت ارضی و وحدت انتزاعی ملت جای دفاع از  است.

های زیست، روابط  ها، محیط گرفت؛ یعنی دفاع مردمان از خانهخودِ زندگی جمعی و قلمرو زیست همگانی را 

 .شان به نام دفاع از دولت و ملت به حاشیه رانده شد اجتماعی و شرایط مادی بازتولید زندگی

شود و مطالبات  تحت چنین شرایطی،حقوق اجتماعی و سیاسی بیش از همیشه تابع عقلانیت دولت می 

ها و  ها، عرب های تحت ستم چون کردها، ترک ویژه برای ملیت به -وشت خودمختاری، برابری و تعیین سرن

طلبی  به نام امنیت ملی و تهدید جدایی -شان از پیش امنیتی شده است  ها که زندگی و کنش سیاسی بلوچ

 شود. انگاری می جرم

مرو حیات. در خواهند این منطق را بر جامعه غالب کنند که حاکمیت یعنی مالکیت دولت بر قل حاکمان می

برابر این منطق، ما حاکمیت را نه مالکیت دولت بر قلمرو حیات، بلکه توان مردمان برای اداره، بازتولید و 

دانیم؛ توانی که از خودآیینی و حق تعیین سرنوشت در سطوح  کردن زندگی مشترک می دگرگون

پذیر نیست. رویکرد ما فمینیستی و  ی فردی، اجتماعی، اتنیکی، ملی، جنسیتی و جنسی جدایی پیوسته هم به

شده، بلکه قلمروهای  ی عزیمت نه مرزهای تقدیس معطوف به بازتولید اجتماعی است؛ از این منظر، نقطه

ها، کار بازتولیدی، مناسبات اجتماعی و  ها، زمین و آب، زیرساخت ها، محله ها، خانه زیسته است: بدن

کنند. مبارزه علیه بمباران، تحریم، اشغال و ویرانی  می های مراقبتی که تداوم زندگی را ممکن شبکه

ها و مقابله با مناسبات انباشت،  تواند از مبارزه برای تعیین سرنوشت، حفاظت از زندگی امپریالیستی نیز نمی

استثمار و سلطه جدا شود. دولتی که حاکمیتش از پیش بر مردسالاری، شووینیسم و منطق امنیتی بنا شده، با 

کند؛ بلکه خودآیینی جمعی را محدود و منابع زندگی را تابع بقای قدرت  ود از جامعه محافظت نمیحفظ خ

 سازد.  می

هایی که پیشاپیش در معرض  شود. گروه طور برابر بر جامعه توزیع نمی گری نیز هرگز به تبعات جنگ و نظامی

 -های تحت ستم  فرودستان و ملت زنان، افراد کوییر، مهاجران، -اند  سلب حق، تبعیض و سرکوب دولتی

کشند؛ درست همانگونه که  بیش از دیگران بار آوارگی، ناامنی، مراقبت، بقا و بازسازی زندگی را بر دوش می

بسی شکننده، جنوب محروم، مرزی و پیرامونی ایران، از  ها، پس از توافق و آتشامروز با از سرگیری درگیری



های اصلی خشونت بدل شده است؛  بهار، بار دیگر به یکی از کانونبندرعباس و سیریک تا بوشهر و چا

کردند و  وپنجه نرم می مناطقی که مردمانشان از پیش با تبعیض، محرومیت و سلب امکانات زندگی دست

ی تداوم جنگ و ویرانی را نیز بپردازند. از این دریچه، دفاع از حاکمیت بر زیست جمعی یا  اکنون باید هزینه

زیستگاه، به معنای دفاع از دولت نامشروع حاکم نیست؛ بلکه دفاع از شرایط مادی و اجتماعی زندگی  دفاع از

سازی، سلب مالکیت، استعمار داخلی، سرکوب و نژادپرستی دولتی است. آنچه  در برابر بمباران، اشغال، نظامی

کردن  کردن و دگرگون حفظ ی دفاع است، نه حاکمیت دیکتاتورها، بلکه توان مردم برای ساختن، شایسته

شرایط زندگی مشترک خویش است؛ حاکمیت تنها زمانی مردمی است که قدرت تحمیل مرگ و فداکاری از 

ی مشترک به خود  ی امنیت، منابع و آینده گیری درباره انحصار طبقه حاکم و دولت خارج شود و تصمیم

 جامعه بازگردد.

می و سرکوبگر به هیچ وجه توجیه صدور مجوز برای حمله و باید تاکید کنیم که وجود حاکمیت ضد مرد

های استعماری و امپریالیستی،  امپریالیستی و غیرقانونی نیست. همانطور که حفظ مرزهای حاصل از تاریخ

 خود معادل با حفاظت از جامعه نیست. خودی نیز به  سازی اقتدارگرایانه و سرکوب مردمان تمرکزگرایی، یکسان

امپریالیستی « رهایی»گذارد زندگی مردمان ایران به نام  سیاست ضدجنگ فمینیستی نه میبر این اساس، 

گرایی اقتدارگرا بدل شود. این  پذیرد که ضدیت با امپریالیسم به سپری برای دولت ویران شود، و نه می

، کشد: حق اعزام مردان به جنگ ها به نام ملت را به پرسش می سیاست حق دولت برای تصاحب بدن

ها  کردن برخی جمعیت ی ملت بر زنان، کنترل جنسیت و تولیدمثل، و قربانی تحمیل نقش بازتولیدکننده

 ی بقای کشور. عنوان هزینه به

 ی حکمرانی مثابه شیوه . وضعیت اضطراری به۴

نار ماه رخ داد، در ک ی آمریکا و اسرائیل به ایران، که تنها چند هفته پس از سرکوب خونبار خیزش دی حمله

شدت محدود شد  ویرانی گسترده، به تشدید سرکوب داخلی انجامید. از نخستین روزها دسترسی به اینترنت به

ساعت ادامه یافت. در همین دوره،  ۱۲۷۲بلاکس، قطعی و اختلال سراسری بیش از  و بنا بر گزارش نت

ماه، اعدام و حدود  ضات دیساله از دستگیرشدگان اعترا ۱۹زندانی سیاسی، از جمله یک جوان  ۳۵کم  دست

 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت شدند. ۳۰۰۰



های  ی امپریالیستی، جنگ نه آزادی آورد، نه امنیت و نه دموکراسی. زیرساخت برخلاف تبلیغات فریبکارانه

جامعه را تشدید تر کرد، بحران بازتولید اجتماعی را عمق بخشید، تضاد طبقاتی و فقیرسازی  حیاتی را ویران

نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا،  کرد، آرایش نظامی و امنیتی حاکمیت را تحکیم کرد و پس از تفاهم

تنیدگی ویرانی، ناامنی، محاصره، تورم،  اش نه صلح، بلکه درهم ایران را وارد وضعیتی کرد که مشخصه

 بیکاری، سرکوب، تعلیق و نااطمینانی است.

شود. منطق وضعیت اضطراری دقیقاً در همین  دید خارجی خود به ابزار حکمرانی بدل میدر این وضعیت، ته

کردن بدل  ای برای حکومت کند: دولت به نام امنیت، بحران را از رخدادی موقت به شیوه استحاله عمل می

، «سیجاسو»، «خیانت»کند و هر مخالفتی را  بندد، جامعه را امنیتی می سازد؛ فضای سیاسی را می می

 نامد. می «ی داخلی تضعیف جبهه»یا  «همدستی با دشمن»

این سازوکار البته تازه نیست؛ بلکه از الگوهای دیرپای حکمرانی جهانی و جمهوری اسلامی است. در جریان 

(، همین اتفاق رخ داد: جنگی ویرانگر و فرسایشی به حکومت امکان داد ۱۹۸۸تا  ۱۹۸۰جنگ ایران و عراق )

را شتاب بخشد، دستگاه امنیتی را گسترش دهد، سپاه پاسداران را تثبیت و جامعه را نظامی کند. تمرکز قدرت 

زمان، شوراهای مردمی و نیروهای انقلابی چپ و کمونیست سرکوب شدند، انضباط بر کار تشدید شد و  هم

انقلاب شکل  های تحت ستم شتاب گرفت. نهادهای رادیکال که در دل سازی و سرکوب ملیت فرایند دیگری

برچیده شدند، هزاران زندانیان « دفاع مقدس» نامی  گرفته و دوام آورده بودند، زیر فشار جنگ و به بهانه

کشتار خونین »که با نام )سیاسی کمونیست و مجاهد خلق در زندان ذیل وضعیت استثنایی اعدام شدند 

و بوروکراتیک نوپا اقتدار خود را بر  و چتر دولت نظامی (ها حک شده ی جمعی توده در حافظه« ۶۰ی  دهه

ی جغرافیای ایران گستراند. سپاه پاسداران نیز در همین بستر، از نیرویی ایدئولوژیک و نظامی به یکی از  پهنه

کند. هر بار که  های اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور بدل شد. این الگو همچنان عمل می ترین قدرت مهم

شود و زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، مردمان تحت ستم و  تر می بحران مشروعیت عریان

آیند، تهدید خارجی برای تغییر دستور کار، خفقان سیاسی، قطع اینترنت،  های دادخواه به صحنه می خانواده

 رود. اعتبار ساختن صدای قربانیان به کار می کردن خیابان و بی امنیتی



پرشتاب  افزایشزندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار، در اعتراض به  ۱۵۰۰ی  روزه اعتصاب شانزده

ها و مراکز  زمان، تشدید حملات به اردوگاه مورد از ابتدای سال میلادی تاکنون ــ و هم ۸۸۶ها ــ  اعدام

مدرسه و ای مانند  ، از جمله مراکز مدنی)باشور( در اقلیم کردستان عراق در تبعید احزاب کُرد روژهلات

های آشکار این  له انجامید، نمونه ی حزب کومه شدن نُه پیشمرگه به کشتهدر آخرین مورد ، که کمپ کتابخانه

 .اند وضعیت

شود،  در چنین شرایطی که زندگی مردم میان تهدید بیرونی و انضباط امنیتی داخلی به گروگان گرفته می

ای را نیز افشا  دود بماند؛ باید سازوکارهای داخلیتواند به محکومیت تجاوز خارجی مح موضع ضدجنگ نمی

دهند. وقتی سرکوب، اعدام،  کند که جنگ و فضای جنگی را در خدمت سرکوبی قهرآمیز و فراگیر قرار می

توان از  اند بلکه شدت گرفته اند، نمی سبب جنگ نه فقط به تعلیق درنیامده زندان و شکنجه در ایران به

 ها را به نام جنگ به تعلیق درآورند. ی خود علیه این خشونت مبارزهدادخواهان انتظار داشت 

های  های حامی فلسطین در غرب را یکی از صورت انگاری فعالان و تشکل سازی و جرم گونه که امنیتی همان

توانیم همین سازوکار را هنگامی که جمهوری اسلامی علیه  دانیم، نمی امتداد جنگ به درون جامعه می

 گیرد نادیده بگیریم. های مستقل به کار می فعالان و تشکل مخالفان،

یابد، نه در  سیاست ضدجنگ در مقاومت توأمان در برابر تجاوز خارجی و اقتدارگرایی داخلی معنا می

 کردن یکی به نام مقابله با دیگری. مصون

 مراتبی کردن مبارزات  ها تا مغالطه سلسله . از مشاهده عدم تقارن قدرت۵

ی  ها و معماری امنیتی چند دهه ها، مداخلات، تحریم در ایران تا جنگ ۱۹۵۳الیسم آمریکا، از کودتای امپری

کننده در تخریب زندگی جمعی در خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. اسرائیل دولتی  اخیر، نقشی تعیین

سازی،  لکیت، شهرکها از خلال اشغال، سلب ما اش بر فلسطینیان طی دهه استعماری است که سلطه

سازی و جنگ بازتولید شده است. جمهوری اسلامی نیز تاریخ خاص خود را از زندان، اعدام،  محاصره، آواره

های تحت ستم و سرکوب مخالفانش  سازی زنان و خشونت علیه ملیت برچیدن شوراهای کارگری، فرودست



ها در ساختار جهانی سلطه یکسان  وهای حامل آناند، اما جایگاه و ظرفیت نیر تنیده ها درهم دارد. این تاریخ

 نیست.

ترین قدرت امپریالیستی جهان است؛  شدن فزاینده نظم جهانی، آمریکا همچنان بزرگ رغم چندقطبی به

ای و نهادی آن با جمهوری اسلامی قابل قیاس  های نظامی، مالی، فناورانه، حقوقی، رسانه قدرتی که ظرفیت

گذارد. با این حال،  ی جنگ، تحریم و مداخله را در مقیاسی جهانی در اختیارش میده نیست و امکان سازمان

شکلی  جهان سلطه هرگز هرمی ساده با یک رأس و انبوهی قربانی در پایین آن نیست. قدرت و ستم به

هایشان با جغرافیا، طبقه، ملیت، جنسیت و موقعیت  ها و کانون ها، شدت اند و صورت ناموزون توزیع شده

ترین تهدید خارجی است؛ اما  کند. برای بسیاری از مردمان جهان، آمریکا همچنان بزرگ تاریخی تغییر می

های  برای جوامعی که مستقیماً با گسترش زیرساخت، جریان سرمایه،  بدهی، استخراج و نفوذ دولت و شرکت

تر باشد. گسترش سریع ابتکار  دهکنن تر و تعیین تواند ملموس ی امپریالیسم چین می اند، مسئله چینی مواجه

دهد که قدرت  گذاری و قراردادهای وابسته به آن نشان می های سرمایه و افزایش شبکه« کمربند و راه»

 توان صرفاً در قالب یک مرکز واحد سوپرامپریالیستی فهمید. جهانی را نمی

ها را نادیده بگیریم. نباید  نها نباید باعث شود که ماهیت ضدمردمی یکسان آ اما تشخیص ناموزونی قدرت

های مردم زیر یوغ یک قدرت نسبت به مردمی که تحت سلطه قدرتی دیگرند   توجیهی شود که بین رنج

ای از دنیا نسبت به مبارزات گروهی دیگر در  سلسله مراتب بتراشیم و برای مبارزات گروهی از مردم در گوشه

یعنی از برتری نظامی و اقتصادی یک قدرت امپریالیستی یم. جایی دیگر ارزش و اعتبار بیشتر قائل شو

توان گفت چون  توان اصلی برای تقدم سیاسی یا تعلیق دیگر ستیزها ساخت. به همین ترتیب، نمی نمی

آمریکا قدرتی ویرانگرتر است، مبارزه با جمهوری اسلامی باید متوقف شود؛ چون جنگ و تغییر رژیم از 

ها  اند، رنج ها نامتقارن نقد رادیکال دولت باید به آینده موکول گردد؛ یا چون قدرتاند،  بیرون خطرهایی واقعی

اند، نه  سنگ ها نیز به اصلی و فرعی تقسیم شوند. آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی نه هم و مقاومت

سرمایه؛ اما  بخشیدن به بازار جهانی نوع؛ نه دارای ظرفیت تخریب یکسان اند، نه قابلیت یکسان در شکل هم

ی امپریالیستی،  کند. سلطه یک مصونیت سیاسی ایجاد نمی تفاوت در مقیاس و شکل قدرت، برای هیچ

برد و خشونت جمهوری اسلامی نیز از واقعیت جنگ،  مناسبات استثمار و سرکوب درونِ جامعه را از میان نمی

 کاهد. ی امپریالیسم غربی نمی اشغال و سلطه



ارزی این دو نیرو نیست و نباید به فرمولی ریاضیاتی  بیانگر هم« می، نه امپریالیسمنه جمهوری اسلا»شعار 

ای  ها را در دو کفه گذاشت و از هر دو فاصله توان جنایت فروکاسته شود. نمی« شر»برای سنجش وزن دو 

ذاری ای است که برای مقابله با یک قدرت، واگ خطر گرفت. مسئله، نفی آن منطق سیاسی اخلاقی و بی

دهد. امپریالیسم آمریکا و دولت استعماری  ناپذیر جلوه می عاملیت مردم به قدرتی دیگر را ضروری یا اجتناب

اند؛ جمهوری اسلامی نیز با بیش از چهار دهه زندان، اعدام، سلب مالکیت و  اسرائیل دشمنان مردمان منطقه

قل، امکان رهایی همگانی و حتی زیست را یابی مست های تحت ستم و سازمان سرکوب زنان، کارگران، ملیت

برای به تعویق انداختن دیگر « دشمن اصلی»وجوی  بخش نه از جست محدود کرده است. سیاست رهایی

 شود. نبردها، بلکه از توان حفظ استقلال مبارزات آغاز می

ی امپریالیستی تا انکار  ی دو گفتار: از مصادره . شکاف دولت و جامعه در محاصره۶

 یستی )اردوگاهی(کمپ

های  های مردمی، تهدیدهای خارجی و تهاجم ای فشرده از خیزش های اخیر، ایران در چرخه در سال

های  ها و خیزش ای از شورش ی اوج سلسله نقطه ۲۰۲۲امپریالیستی زیسته است. خیزش ژینا در سال 

های  ای دانشجویی، اعتصابه ، اعتراض۱۳۹۸آغاز شده بود و در آبان  ۲۰۱۷کم از  اجتماعی بود که دست

های مردم عرب به  های معلمان و بازنشستگان، مقاومت در کردستان و بلوچستان و اعتراض کارگری، جنبش

ی اسرائیل علیه  روزه ای یافت. پس از آن، جنگ دوازده ها و امتدادهای تازه زیست، صورت بحران آب و محیط

و تنها شش هفته بعد،  تهاجم ۱۴۰۴خونین دی ماه رخ داد؛ سپس خیزش  ۱۴۰۳خرداد و تیر  ایران در

 امپریالیستی دیگری آغاز شد.

کشانه در  و گسترش جنگ نسل ۲۰۲۳اکتبر  ۷کرد، اما پس از  ها بر فراز ایران سنگینی می تهدید جنگ سال

 غزه به منطقه، از افقی دائمی به واقعیتی ملموس و البته هولناک بدل شد.

اند.  تنیده و سرکوب داخلی نه دو رخداد منفک، بلکه دو منطق متمایز و درهم در این توالی، جنگ خارجی

های واقعی میان  گشاید و شکاف سازی و سرکوب داخلی می تشدید تنش ژئوپولیتیکی میدان را برای امنیتی

حال،  ینچنج ابزارسازی و به زبان جنگ ترجمه شوند. باا های رژیم توانند از سوی پروژه جامعه و دولت نیز می

 کاهد. هاست و نه یکی را به پیامد دیگری فرو می تنیدگی این دو منطق نه به معنای یکسانی آن درهم



چنج بر فانتزی جدایی قطعی میان  های رژیم و سیاست« های هدفمند تحریم»، «فشار حداکثری»های  روایت

درت دولتی را تحریم، منزوی، ترور توان ق شود که گویی می دولت و جامعه استوارند. جنگ چنان بازنمایی می

ی  حمله»، «تحریم هوشمند»های زندگی اجتماعی مردمی ویران شود.  آنکه زیرساخت یا بمباران کرد بی

 اند؛ حال«جنگ خوب»های مختلف فانتزی یک  و نه مردم، همگی صورت« رژیم»و جنگ علیه « زن نقطه

عمومی،  یاداره و ونقل، درمان، ارتباطاتانرژی، حملمالی،  هایشبکه گرفتنهدف تحریم، با و جنگ آنکه

  .شودمی بازتولید هاآن خلال از اجتماعی زندگی که شکنندمی درهم را هاییزیرساخت همان

تاریخیِ استعماری نیز همراه است. جمهوری اسلامی در این گفتار -شناسی زمانی این منطق با نوعی معرفت

داری معاصر و بخشی از تناقضات نظم جهانی، بلکه  های اقتدارگرای سرمایه بندی مثابه یکی از صورت نه به

شود. ایران به  دارانه تصویر می ای از جهانی پیشاسرمایه ای بیرونی، موجودیتی نامتعارف و بازمانده چون زائده

به جایگاه تواند آن را  مانده که گویا خشونت می شود؛ به جغرافیایی عقب رانده می« ما»بیرون از زمان 

ها به عصر حجر، جایی که  فرستادن آن»، ۲۰۲۶آوریل  ۱اش بازگرداند. اهمیت عبارت ترامپ در «طبیعی»

نهفته است. این سیاستی استعماری « جایی که به آن تعلق دارند»، دقیقاً در همین اضافه «به آن تعلق دارند

شوند تا خشونت علیه آنان طبیعی  داده میای پیشامدرن نسبت  هایی معین به گذشته است: مردمان و سرزمین

دیگری به « بازگرداندن»نه فقط تخریب فضا، بلکه همزمان عملی برای   جلوه کند. بمباران در این منطق

 زمانی است که قدرت استعماری از پیش برای او تعیین کرده است.

یست، بلکه آنتاگونیسمی واقعی و اما تضاد میان دولت و جامعه خیالی نیست. این شکاف اختراع امپریالیسم ن

ها از پایین شکل گرفته و تشدید شده است. عملیات گفتار امپریالیستی نه خلق  تاریخی است که طی دهه

که گویی دولت و جامعه  اش و تبدیلش به ابزار جنگ است: چنان این شکاف، بلکه بریدن آن از تاریخ مادی

آنکه دومی زخمی، فقیر، آواره و ویران شود.همین  هدم کرد بیتوان اولی را من اند و می دو واقعیت مستقل

خیزش خونین دی در . شود اهمیت می انکار یا کم، آنتاگونیسم واقعی، در سوی دیگر، از جانب گفتار کمپیستی

ی  ی همین چرخه میان شورش و جنگ رخ داد: از دل انباشت فقر، تورم، تحریم، انسداد سیاسی، سلطه میانه

یابی مستقل. خشم معترضان محصول یک عملیات خارجی نبود، اما  های سازمان ملی و نابودی راهجنسیتی و 

های جمهوری اسلامی و نیز بخشی از گفتار موسوم به کمپیستی، فروکاستن  یکی از نخستین واکنش

دشمنِ »ی منطق  )کمپیسم به سیاستی اردوگاهی اشاره دارد که بر پایه بود.« عوامل موساد»معترضان به 



آنکه محتوا، ماهیت و  کند، بی ، از هر دولت یا نیروی مخالف غرب دفاع می«دشمن من، دوست من است

 (.مناسبات درونی آن را در نظر بگیرد

رو هستیم که هر دو آنتاگونیسم واقعی میان جامعه و دولت را  در اینجا با دو عملیات ایدئولوژیک متقابل روبه

سازد؛ گفتار  کنند. گفتار امپریالیستی این شکاف را به فناوری مداخله بدل می میاش جدا  از تاریخ مادی

با « تضاد اصلی»ی  کردن همین منطق، آنتاگونیسم میان جامعه و دولت را زیر سایه کمپیستی، با وارونه

به  بخشیدن کند. اولی از رنج و خشم اجتماعی برای مشروعیت های امپریالیستی ثانویه و فرعی می قدرت

گیرد؛ دومی، چون همان رنج و خشم ممکن است از سوی امپریالیسم مصادره شود، استقلال  جنگ بهره می

خسارت »ویژه فرودستان شورشی به  کند. در هر دو روایت، مردم و به اش را انکار می و حقیقت تاریخی

 یابند. تر تقلیل می نبردی مهم« جانبی

ی صرف  شود؛ فلاکت طبقاتی به نتیجهمی فروکاسته اعیدر منطق کمپیستی، سرکوب به واکنشی دف

گرا. حمایت اسرائیل از  طلبی راست تحریم، خیزش مردمی به نفوذ خارجی و تکثر مبارزات دیاسپورا به سلطنت

کوشند خشم  های امپریالیستی نیز آشکارا می چنج ایرانی واقعی است و پروژه راست افراطی و نیروهای رژیم

ی مردمانی را که علیه فقر، سرکوب،  ها حقانیت مبارزه یک از این واقعیت دره کنند؛ اما هیچاجتماعی را مصا

های  برد. تقلیل یک خیزش اجتماعی به عاملیت سرویس اند از میان نمی آیندگی برخاسته تبعیض و بی

ریالیسم از ی امپ کند. سوءاستفاده اطلاعاتی، تاریخ مادی آن را محو و عاملیت فرودستان را انکار می

برداری جمهوری اسلامی از  گونه که بهره کند؛ همان اعتبار نمی ها را بی های مردم، آن اعتراض اعتراض

 برد. ی مردم فلسطین را از میان نمی ی فلسطین، مشروعیت مبارزه مسئله

« ویرانی جامعه حمله به رژیم بدون»ی امپریالیستی مبتنی بر فانتزی  رو، مسئله نه انتخاب میان مصادره ازاین

 و انکار کمپیستی آنتاگونیسم جامعه با حاکمیت ایران، بلکه حفظ استقلال مادی و سیاسی مبارزات است.

اند: تاریخ مادیِ انباشت،  های ژئوپولیتیک پاک شده هایی که از نقشه . آنتاگونیسم۷ 

 «حق انقلاب از پایین»سرکوب و مقاومت در ایران، و 



ی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل فروکاستنی نیستند.  رافیای ایران به رابطهتضادهای انباشته در جغ

داری قرار ندارد؛ بخشی از آن است، حتی اگر با برخی  جمهوری اسلامی بیرون از نظم جهانی سرمایه

برابر های امپریالیستی در تضاد، رقابت یا تخاصم باشد. تاریخ متأخر آن نیز نه تاریخ ایستادگی در  قدرت

داری، بلکه تاریخ تعمیق شکلی خشن از انباشت، استثمار، سلب مالکیت و گسترش نوعی سرمایه  سرمایه

 داری هار بوده است.

ها تنها از تصمیم یک دولت  های جنگ معاصرند. قدرت آن های آمریکا یکی از ویرانگرترین سلاح تحریم

های  های مالی و بانکی، امکان اعمال تحریم شود، بلکه بر موقعیت مسلط دلار، کنترل شبکه ناشی نمی

های ثالث تکیه دارد. این هژمونی پولی و مالی به  ها و دولت ها، بانک فرامرزی و ظرفیت مجازات شرکت

دهد بدون اعلان رسمی جنگ، جریان اعتبار، تجارت، دارو، فناوری و دسترسی به بازار  آمریکا امکان می

 ها نفر تحمیل کند. ی میلیون های ژئوپولیتیکی خود را بر زندگی روزمره ی تصمیم جهانی را مختل و هزینه

ی طبقاتی در ایران را تعمیق و  ها سلطه اما عامل تشدیدکننده را نباید به علت یگانه تبدیل کرد. تحریم

سازی  اند، نه آنکه آن را پدید آورده باشند. غارت و سلب مالکیت، آزادسازی اقتصادی، خصوصی بازآرایی کرده

زدایی از کار، در تاریخ خود جمهوری اسلامی ریشه دارند و  سازی خدمات عمومی و مقررات رانتی، کالایی

پروری،  تر کرده، حامی ها اقتصاد را ویران اند. تحریم ی تحریم نیز در جریان بوده های تشدیدشده پیش از موج

اند؛ اما  فشار بر طبقات فرودست را افزایش داده بازار سیاه، رانت، قاچاق و اقتصاد امنیتی را گسترش داده و

 اند. ها بوده مناسبات طبقاتی و سازوکارهای سرکوب فرودستان مقدم بر آن

اند که در آن  تری های فرامرزی قدرت و الیگارشی درونی سپاه بخشی از معماری گسترده نیروی قدس، شبکه

های سلب مالکیت و  های اقتصادی ـ نظامی با موج دولتی، بنیادها و مجتمع تمرکز ثروت در نهادهای شبه

نشینی دولت، بلکه به  سازی در بسیاری از موارد نه به عقب سازی پیوند خورده است. خصوصی خصوصی

زمان،  های نزدیک به قدرت انجامیده است. هم دولتی و شبکه های عمومی به نهادهای شبه انتقال دارایی

سطح  های جهانی هم های زندگی هرچه بیشتر با قیمت که در آن هزینهی کارگر تحمیل شده  نظمی بر طبقه

 مانند. شده باقی می شوند، اما دستمزدها در اقتصادی مبتنی بر قراردادهای موقت، محلی و سرکوب می



توان صرفاً با اقتصاد توضیح داد و نه بحران  های اجتماعی و سیاسی ایران را می رو، نه فوران بحران ازاین

« کمپرادورها»، «گرا بورژوازی غرب»ی فلاکت را به  دی را تنها به تحریم نسبت داد. روایتی که همهاقتصا

های رانتی،  دهد، اغلب به سپری برای رفع مسئولیت از سپاه، بنیادها، شبکه طلب نسبت می یا جناح اصلاح

ل طبقاتی باید بپرسد شود. تحلی ی حاکم جمهوری اسلامی بدل می الیگارشی مذهبی ـ نظامی و کل طبقه

اند، چه کسانی به ارز، تجارت خارجی و  سازی رانتی سود برده چه کسانی از تحریم، کمبود و خصوصی

ی بحران را با فقر، بیکاری، مهاجرت و سرکوب  اند و چه کسانی هزینه قراردادهای کلان دسترسی داشته

 اند. پرداخته

ها و  و سرکوب پیوند خورده است: از حذف کمونیستهمین اقتصاد سیاسی با تاریخی طولانی از حذف 

ها برای تحمیل حجاب  طلبان درون بلوک حاکم؛ از نخستین یورش ها واصلاح های انقلابی تا لیبرال دموکرات

؛از برچیدن شوراهای کارگری ۱۴۰۲در « ژن، ژیان، ئازادی»تا سرکوب خیزش  ۵۷اجباری در مارس 

و از سرکوب خونین خیزش  ۶۷عام هزاران زندانی سیاسی در ی تا قتلزمان با استقرار جمهوری اسلام هم

. این ۸۸ای روشنفکران و دگراندیشان تا سرکوب جنبش سبز در  های زنجیره و قتل ۱۹۹۹ی  دانشجویی ژوئیه

-یشهروندان افغانستان-مهاجرانی پیوستاری طولانی از تحقیر، تبعیض و استثمار  تاریخ همچنین دربرگیرنده

 پذیر نیست. جمهوری اسلامی و امپریالیسم توضیح است که با تضاد یرانیا

از جانب ضدانقلاب اسلامی علیه مردمان تحت ستم و سرکوب آنها، از « جنگ داخلی»به این تاریخ باید 

را افزود: اعزام  ۱۳۵۸مرداد  ۲۸ها، و نیز فرمان جهاد خمینی علیه کردستان در  ها و عرب جمله ترکمن

های گروهی. این خشونت در جغرافیایی اعمال  ای و اعدام های چنددقیقه دادگاه ها و هلکوپترها، برپایی تانک

های معنای  ترین سنجه به یکی از مهم« خودمختاری برای کردستان، دموکراسی برای ایران»شد که با شعار 

ای دموکراتیک و سنگری در برابر انحصار قدرت به دست  ، آزمونی برای امکان آینده۱۳۵۷انقلاب 

های پس از سقوط دیکتاتوری شاه، یکی  صحرا در نخستین ماه گرایان بدل شده بود. کردستان و ترکمن ماسلا

یافته را از سر  های خودگردانی مردمی، مشارکت سیاسی و مقاومت سازمان ترین تجربه از درخشان

ید آن را در خون خفه د هایی که جمهوری اسلامی نوپا برای تثبیت اقتدار خود ناگزیر می گذراندند؛ تجربه می

 کند.



ی معترضان به افزایش  و کشتار گسترده ۱۳۹۸های بعد ادامه یافت: از آبان خونین  این روند در دهه

شدن بیش از  برابری قیمت بنزین و آوردن دوشکا به نیزارهای ماهشهر برای سرکوب مردم عرب تا کشته سه

، به تعبیر محمد حبیبی، سخنگوی شورای «ی کامل مدرسه»یک  کودک در سرکوب خیزش دی ماه؛ ۲۲۰

اند که اگرچه با فرایندهای  هایی ها تاریخ انباشت آنتاگونیسم های صنفی فرهنگیان. این هماهنگی تشکل

 ها فروکاستنی نیستند. اند، به آن جهانی وساطت شده

، زاده نشد؛ به جمهوری اسلامی صرفاً از دل سرنگونی رژیم شاهنشاهی، که متحد امپریالیسم آمریکا بود

بار نیروهایی بود که خود بخشی از بلوک انقلابی و در صف نخست مبارزات  همان اندازه محصول حذف خون

ی تضاد  ضدامپریالیستی بودند. روایت کمپیستی این تاریخ طبقاتی، جنسیتی، ملی و اجتماعی را زیر سایه

ارز جامعه و حاکمیت  رز ایران، دولت هما دهد؛ گویی جمهوری اسلامی هم قرار می« آمریکا»و « ایران»

ارز مردم است. در این چارچوب، نیروهای سیاسی نه بر اساس جایگاهشان در مناسبات مادیِ طبقه،  هم

دشمنِ »شوند.  های قدرت سنجیده می دولت، سلطه و رهایی، بلکه برحسب نسبتشان با یکی از بلوک

رون هر اردوگاه باید تا رفع تضاد با اردوگاه مقابل، پشت شود و تضادهای د به متحد بالقوه بدل می« دشمن

 های تاریخ منتظر بمانند. دروازه

های بزرگ  آمیزد: ظاهراً ضدغربی است، اما همچنان قدرت شناسی وارونه درهم می این منطق با نوعی شرق

شوند یا باید به  یی غرب تلقی م بیند. مردمان جنوب جهانی یا ابزار و ابژه های تاریخ می را تنها سوژه

های ضدغربی خود بدل شوند؛ برای عاملیتی مستقل بیرون از این دو قطب جایی باقی  نظام دولت پیاده

کار، دانشجو و بیکار، کرد و ترک، بلوچ و عرب اهوازی، اقلیت دینی و  ثبات ماند. زن و کوییر، کارگر و بی نمی

زیست و  ری، زندانی سیاسی و تبعیدی، فعال محیطنشین شه دین، مهاجر افغانستانی و حاشیه جمعیت بی

گرایی،  ظاهر شوند، به غرب« امنیت ملی»سندیکالیست، هرگاه مستقل از دولت و بیرون از روایت رسمی 

ای که ادعای دفاع از جنوب  شوند. کمپیسم درست در لحظه همدستی با بیگانه یا ناآگاهی سیاسی متهم می

 کند. نامرئی میرا « جنوبِ جنوب»جهانی دارد، 

شوند و رنجشان برای توجیه  ایران در فمینیسم لیبرال غربی به قربانیانی تمدنی بدل می هایکوییر-اگر زنان

ی حجاب در غرب به کار گرفته  های دولتی نژادپرستانه محدودکننده هراسی یا سیاست تحریم، جنگ، اسلام



زدگی، خیانت یا همدستی با  مینیستی را غربشود، جمهوری اسلامی و حامیان کمپیست آن نیز نقد ف می

کوییرها از -نامند. در هر دو روایت، با سازوکارهایی متفاوت و در مناسباتی نامتقارن، زنان امپریالیسم می

کند و بار دیگر  بار به دست امپریالیسمی که رنجشان را مصادره می شوند: یک سوژگی سیاسی خود محروم می

کنند. از همین رو، یکی از  شان را به نام ضدیت با امپریالیسم انکار میبه دست کسانی که مقاومت

ی متقابل است: از  از این دو مصادره« ژن، ژیان، ئازادی»گیری فمینیسم و  های سیاسی ما بازپس مسئولیت

ی امپریالیستیِ رنج زنان و کوییرها برای توجیه جنگ و مداخله، و از سوی دیگر انکار  یک سو مصادره

برای ما نه صرفاً شعار اعتراض به جمهوری اسلامی، « ژن، ژیان، ئازادی»ینیسم به نام ضدامپریالیسم. فم

 بخش است که بر خودآیینی و سوژگی مردمان ستمدیده استوار است. بلکه بیان یک سیاست و افق رهایی

از حامیان هایی  ی تاریخی آنجاست که بخش ی ستم ملی نیز صادق است. طعنه همین منطق درباره

رسند  طلبِ مورد  حمایت اسرائیل، در نفی ستم ملی به یکدیگر می جمهوری اسلامی و راست افراطی سلطنت

های تحت  کوشند صدای مردمان و ملیت می« بالکانیزاسیون»و « طلبی تجزیه»بندهای مشترک  و با ترجیع

دهد که  نشان می میان این دو گرایی هم را در چارچوبی مشابه خاموش کنند. یا حق آنها برای انقلاب ستم

ی  سویی با مداخله ی کاذبِ حفظ تمامیت ارضی یا هم توان به دوگانه شناختن ستم ملی را نمی رسمیت به

بخش بیابد که هم با مرکزگرایی  تواند افقی رهایی خارجی فروکاست. مبارزه علیه ستم ملی زمانی می

ها و توجیه جنایات  برداری از این شکاف آمریکا برای بهره مرزبندی کند و هم در برابر تلاش اسرائیل و

 .شان، استقلال خود را حفظ کند جنگی

. نه دشمنی مطلق، نه همدستی کامل: تضاد، معامله و سیاست بقای جمهوری اسلامی در ۸

 برابر غرب

غرب سازگار ی رویارویی مطلق و پیوسته با  حتی تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز با افسانه

تا همکاری «( ماجرای مک فارلین)»کنترا  نیست. از خریدهای تسلیحاتی دوران جنگ و ماجرای ایران

پوشانی متناقض منافع پس از سقوط طالبان و صدام؛ از مذاکرات  و هم ۲۰۰۱مقطعی ایران و آمریکا  در سال 

ای از تخاصم،  جام، این رابطه آمیزهآشکار و پنهان در لحظات بحران تا تلاش برای جذب سرمایه پس از بر

ی  تر در بازار جهانی و جذب سرمایه ی ادغام عمیق های مقطعی بوده است. پروژه رقابت، معامله و همکاری



های مختلف  های تکنوکرات و بازارگرا در جناح خارجی نیز صرفاً خواست جناحی بیرون از نظام نبود؛ بلوک

 اند. حاکمیت آن را پیش برده

دست و تغییرناپذیر نیست؛  جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل واقعی است، اما اصلی متافیزیکی، یکتضاد 

ای  های حاکم و موقعیت منطقه این تضاد در نسبت با توازن قوا، الزامات بقای نظام، منافع و منازعات بلوک

نشینی تاکتیکی یا  ره، معامله، عقبهای خارجی بارها مذاک شود. حکومتی که در برابر قدرت دولت بازآرایی می

یابی مستقل زنان، کارگران، مردمان تحت ستم، دادخواهان و  گرایی موقت را پذیرفته است، برای سازمان هم

دهد که سیاست  تر ترسیم کرده است. همین تفاوت نشان می مراتب سخت مخالفان سیاسی خط قرمزهایی به

 سمی آن استنتاج کرد.توان مستقیماً از رتوریک ر دولت را نمی

فروکاست. « دشمنی مفید»حال، نباید تخاصم جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل را صرفاً به یک  درعین

زمان وجود داشته باشند: آمریکا و اسرائیل از تهدید  توانند هم برداری سیاسی از آن می تضاد واقعی و بهره

اند؛  های امنیتی استفاده کرده سلیحات و تحکیم ائتلافسازی منطقه، فروش ت جمهوری اسلامی برای نظامی

طلبی  سازی جامعه، توسعه جمهوری اسلامی نیز تهدید مادی و بالفعل آمریکا و اسرائیل را برای امنیتی

ای در سوریه و لبنان و عراق و یمن، سرکوب داخلی و فرامرزی مخالفان و تحمیل همبستگی اجباری  منطقه

 به کار گرفته است.

تواند به تعلیق تاریخ مبارزات مردم ایران بینجامد و دفاع از این مبارزات نیز هیچ  خالفت با جنگ نمیم

مندی اجتماعی و سیاسی ما به عنوان  کند. موقعیت ها صادر نمی ی امپریالیستی آن مجوزی برای مصادره

کند بر  ل گرفته است، ایجاب میاند، که از دل همین تاریخ مبارزاتی شک کسانی که به آن جغرافیا گره خورده

استقلال مبارزه از هر دو منطق پای بفشاریم: نه جنگ علیه جامعه به نام مقابله با دولت، و نه دفاع از دولت 

 به نام مقابله با امپریالیسم.

 محور دولت« ضدامپریالیسم»های  و تناقض« محور مقاومت». فلسطین، ۹ 

ی ایران در مرکز تحلیل، برای ما نه انتخابی دلبخواهی است و نه  عههای واقعی جام قرار دادن آنتاگونیسم

بلکه از  -تنها قبیح نیست، بلکه ضروری است  گرایانه نه هرچند سیاست اخلاق -صرفاً ژستی اخلاقی 



و   های خشونت گاه آید. موضع ما در دیاسپورا در پیوند با گره ی تاریخی ما برمی موقعیت اجتماعی و تجربه

ی  نشینی از مسئله مبارزات در جغرافیای ایران شکل گرفته است. اما این موقعیت نه به معنای عقب تاریخ

 اش. سازی خشونت استعماری و امپریالیستی اسرائیل و حامیان غربی فلسطین است و نه نسبی

ند. مسئله ا های غیرقابل انکار مادی کشانه علیه فلسطینیان حقیقت اشغال، آپارتاید، محاصره و جنگ نسل

بخش و  کردن ایران با فلسطین یا برعکس نیست؛ مسئله فهم نسبت میان مبارزات رهایی جایگزین

های آنان جا بزنند. از همین  ی انحصاری مردمان و خواست کوشند خود را نماینده هایی است که می دولت

ی  در بحث امروز دربارههای ابهام  ی جمهوری اسلامی با مقاومت فلسطین یکی از سرچشمه منظر، رابطه

ایران است. در شرایطی که نیروهای چپ مستقل و باورمند به راهی فراتر از امپریالیسم و استبداد، حتی از 

یابی مستقل  اند و هرگونه سازمان حق برگزاری یک تجمع مستقل در حمایت از فلسطین در ایران محروم

ی فلسطین از انحصار جمهوری اسلامی  ری مسئلهگی تواند با سرکوب فوری مواجه شود، بازپس آنان می

ی ضد  گرفتن از مبارزه بخشی از مبارزه برای رهایی از هر شکل سلطه است. این امر نه به معنای فاصله

بخش دیگری، متعلق  ی رهایی استعماری فلسطین، بلکه دفاع از این اصل است که فلسطین، مانند هر مبارزه

کوشند آن را به ابزار سرکوب داخلی تبدیل  های قدرتی که می ها و اردوگاه تبه مردمان آن است، نه به دول

 کنند.

 کننده بینجامد. هایی تعیین تواند به سوءتفاهم شود می نامیده می« محور مقاومت»و فهم نادرست آنچه 

لوکی ای از نیروهای نیابتی تهران است و نه یک ب شود نه صرفاً شبکه نامیده می« محور مقاومت»آنچه 

ها،  دولتی و فرادولتی با تاریخ ای ناهمگون از عناصر دولتی، شبه بخش. این محور مجموعه یکدست رهایی

های اجتماعی، منافع و درجات متفاوتی از استقلال است: یک سوی آن در فلسطین ذیل مبارزه  پایگاه

ر متن اشغال، جنگ داخلی، ضداستعماری و سوی دیگر آن در ایران عامل استعمار داخلی است. اجزای آن د

اراده در  ها را به ابزارهایی بی توان آن اند و نمی ها و تضادهای اجتماعی مشخص شکل گرفته فروپاشی دولت

اند  ای نظامی و امنیتی قرار گرفته دست جمهوری اسلامی فروکاست. با این حال، همین نیروها درون شبکه

دهی راهبردی آن نقشی مرکزی داشته است.  دهی و جهت نکه تهران در تأمین مالی و تسلیحاتی، سازما

ویژه در جریان جنگ سوریه، در سرکوب و خشونت  اند؛ برخی نیز، به برخی واقعاً با اشغال و استعمار جنگیده



برای فهم این مجموعه کافی نیست، اما نام « نیابتی»ی  اند. زبان ساده علیه مردمان دیگر مشارکت کرده

 کند. هایشان تطهیر نمی ها را از تناقض نیز آن« مقاومت»

طور مادی حمایت کرده است و این حمایت از تضادی  جمهوری اسلامی از بخشی از مقاومت فلسطین به

واقعی با اسرائیل و ایالات متحده حکایت دارد؛ انکار این واقعیت، تحلیل را به نوعی تبلیغات ژئوپولیتیکی 

« عمق استراتژیک»تدریج در دستگاه امنیت ملی، دکترین  ن پشتیبانی بهحال، ای کاهد. بااین معکوس فرو می

های  ی فلسطین، که در سال ای آن ادغام شده است. مسئله و منطق بقای حکومت و گسترش نفوذ منطقه

« مستضعفان»گری شیعی و ادعای رهبری  اسلامیسم، انقلابی ای از پان نخست پس از انقلاب در آمیزه

مرور به یکی از اجزای معماری امنیتی جمهوری اسلامی بدل شد. تناقض دقیقاً در  ، بهشد بندی می صورت

جاست: این شبکه از یک سو ظرفیت مادی مقابله با اسرائیل و حمایت از بخشی از نیروهای فلسطینی  همین

ی قدرت  ازنهرا فراهم کرده و از سوی دیگر، این حمایت را در منطق رقابت نظامی، بازدارندگی امنیتی و مو

خود، هیچ نیرویی را از بررسی  خودی ای سازمان داده است. مقاومت علیه یک قدرت خارجی، به منطقه

 کند. ی اعمال قدرتش معاف نمی اش با جامعه و شیوه مناسبات قدرت، رابطه

ری بدون مواجهه با نقش جمهو« محور مقاومت»ترین نقاط این تناقض است. دفاع از  سوریه یکی از روشن

کردن بقای خونبار دولت اسد ــ دولتی که خیزش مردمی را با زندان، شکنجه، بمباران،  اسلامی در طولانی

محاصره و آوارگی پاسخ داد ــ ممکن نیست. سیاست تهران در سوریه بر محافظت از متحد، حفظ عمق 

 یمنطق در قالب گسترش افق نیا زی)امروز ن، های نظامی همسو استوار بود استراتژیک و گسترش شبکه

 شیتا آنجا پ تیحاکم یتیامن-یخاطر بخش نظام نیتداوم دارد و درست به هم جیخل یجنگ به کشورها

ی  این واقعیت، نه مبارزه (.کند یم یتلق «انتیخ» را «یبس فور آتش» یهیخواست بد یکه حت رود یم

دهد؛ اما نشان  کند و نه نقش اسرائیل و آمریکا در منطقه را کاهش می اعتبار می فلسطینیان علیه اشغال را بی

تواند در جغرافیاهای دیگر به ابزار  ی واقعی قدرت جدا شود، می دهد که زبان مقاومت، زمانی که از رابطه می

میتواند در قلمرویی دیگر، به ابزار سرکوب و سلطه بدل شود. اسم رمز مقاومت و رهایی در یک جغرافیا، 

 گیرند. ها جای تحلیل روابط واقعی را نمی سلطه بدل شود؛ نام



کشی و  ی ایران بینجامد. نقش آمریکا و اسرائیل در اشغال، نسل این نقد نباید به استثناگرایی معکوس درباره

کند:  ای را از تاریخ پاک نمی ی منطقهها سازی منطقه مرکزی است، اما مرکزیت این خشونت، قدرت نظامی

عربستان و امارات در یمن، امارات در سودان و شاخ آفریقا، ترکیه در سرکوب کردها و مداخلات نظامی در 

ای متفاوت در بازتولید جنگ،  سوریه و عراق، و جمهوری اسلامی در سوریه و عراق، هر یک به شیوه

ها نیست، بلکه امتناع از سیاستی  کردن این قدرت سطح د. مسئله همان سازی نقش داشته اقتدارگرایی و نظامی

 کند. شدن به یک قطب، خشونت بلوک رقیب را نامرئی می است که با خیره

یابی  گرایی دولتی جمهوری اسلامی نیز این است که با سرکوب چپ، سازمان تناقض بنیادی ضدغرب

اشکال سیاست مستقل، همان نیروهایی را تضعیف های فمینیستی، مبارزات ملی و دیگر  کارگری، جنبش

ی زبان مقاومت جامعه را به  توانستند حامل مقاومتی مردمی علیه امپریالیسم باشند. مصادره کرده که می

کند؛ مردم را به سربازان خاموش دولت، قربانیان قابل مصرف یا تماشاگران  ی ضدامپریالیسم بدل نمی سوژه

کند، زیر پای  یابی مستقل را نابود می کاهد. ضدامپریالیسمی که امکان سازمان یرقابت ژئوپولیتیکی فرو م

 کند. خود سیاست ضدامپریالیستی را خالی می

شود. ایستادن کنار مردم فلسطین در برابر اشغال، آپارتاید و  موضع ما نسبت به فلسطین از همین گره آغاز می

در « زن، زندگی، آزادی»طور که دفاع از  ان نیست؛ همانکردن مبارزات مردم ایر نابودی مستلزم فراموش

چنج یا فاشیسم ایرانی قرار دارد. پیوند میان فلسطین و  های رژیم تناقض مطلق با همسویی با اسرائیل، پروژه

شود، بلکه از همبستگی انضمامی میان  های متفاوت ساخته نمی ارزکردن موقعیت با هم« ژن، ژیان، ئازادی»

ای و جهانی  آید که شرایط مادی خاص خود را دارند و در عین حال درون یک نظم منطقه دید میمبارزاتی پ

 اند. به یکدیگر گره خورده

کنند انتظار نداریم همان  ما از مردمانی در فلسطین یا لبنان که زیر بمباران، اشغال و تهدید نابودی زندگی می

ای فاصله دارند،  اما از نیروهایی که از چنین وضعیت اضطراریها و زبان سیاسی ما را اختیار کنند؛  اولویت

کم از حمایت و تحسین قاتلان ما دست بردارند و همبستگی از پایین را راهنمای عمل  انتظار داریم دست

آفریند. همبستگی مستلزم  های متفاوت می ها و تاکتیک های مادی، فوریت خود قرار دهند. تفاوت موقعیت

کردهای یکسان نیست، اما سفیدشویی جنایت این یا آن نیرو برای حفظ انسجام یک اردوگاه ها و روی نگاه



کند،  همگن نیز نقض قاعده همبستگی است. دفاع از فلسطین جمهوری اسلامی را از نقد مصون نمی

ی به تواند برای توجیه جنگ، اشغال و استعمار اسرائیل گونه که مبارزه با جمهوری اسلامی هرگز نمی همان

 کار گرفته شود.

 ها: انترناسیونالیسم از پایین .  فراتر از اردوگاه۱۰

سازد. رد واگذاری عاملیت مردمان به  خودی خود یک سیاست ایجابی نمی امتناع از سیاست اردوگاهی به

توان  ی آغاز است؛ پرسش دشوارتر این است که چه پیوندهایی می های قدرت فقط نقطه ها و بلوک دولت

اند و الزاماً زبان،  ها و مناسبات قدرت متفاوت شکل گرفته مندی مبارزاتی ساخت که در جغرافیاها، زمان میان

ها، یک  اولویت یا افق سیاسی یکسانی ندارند. پرسش بعدی این است که چطور با وجود تمام این شکاف

 بلوک ضدجنگ قدرتمند ساخت؟

کار است و نه اردوگاهی پاک که بتوان به آن پیوست. در موجود در  ی جهانیِ ازپیش در اینجا نه یک سوژه

در میان دو اردوگاه نیست؛ هدف بازگرداندن سیاست به جایی « اردوی سوم»عین حال، هدف، ساختن یک 

های تاریخی و به مبارزاتی که نه از  ها، به تجربه های واقعی، به بدن است که باید از آن آغاز شود: به زندگی

 گیرند. ها سرچشمه می بلکه از خواست رهایی انسانها،  منطق دولت

امپریالیسم اردوگاهی، جایگاه ژئوپولیتیکی یک دولت یا نیروی سیاسی اغلب پیشاپیش  در چارچوب آنتی

ی مردمان تحت ستم نشان داده است که قدرت و  کند. اما تجربه جایگاه اخلاقی و تاریخی آن را تعیین می

 شود. یند و مقاومت نیز تنها در برابر یک شکل از قدرت تعریف نمیآ سلطه فقط از یک مرکز نمی

کند. اگر  گرایی صرفاً ژئوپولیتیکی را عریان می بست ضدغرب هایی است که بن افغانستان یکی از نمونه

بخشی باشد، همین معیار باید طالبان را نیز در صف نیروهای  تنهایی معیار رهایی ضدیت با آمریکا به

اند، نیروهای مترقی،  را تجربه کرده مند عام نظام قتلهایی که  بنشاند. اما برای زنان افغان، هزارهبخش  رهایی

نه طالبان، »شود، شعار  ی طالبان نابود می شان زیر سلطه هایی که آموزش، کار، بدن و امنیت مخالفان و اقلیت

نیز همین « اه، نه شیخنه ش»یک انتزاع لیبرال نیست؛ ضرورتی حیاتی است. شعارهایی چون « نه آمریکا

بخش و  شکنند و راه را برای ساختن افقی رهایی را درهم می« بخش وضع موجود یا غربِ نجات»ی  دوگانه



شود، تکرار رؤیاهای  گشایند. افقی که، برخلاف آنچه اغلب گفته می مستقل از هر دو قطب می

بلکه در جریان یک مبارزه خودآیین اند،  ی غرب نیست؛ زیرا عناصر آن از پیش تعیین نشده خورده شکست

 شوند. ساخته و دگرگون می

های عینی، تناقضات و امکانات آن  ها، بلکه بر تحلیل موقعیت ی تقدیس هویت این انترناسیونالیسم نه بر پایه

ها در جغرافیاهای سیاسی مختلف  ها و ستم شناسی متقابل مقاومت تر از آن، بر به رسمیت شود و مهم بنا می

تواند در یک میدان موضوع تبعیض و ستم باشد و در میدانی  . یک هویت جمعی یا نیروی سیاسی میاست

شود، در موقعیت سلطه قرار گیرد. هیچ هویتی ذاتاً  دیگر، هنگامی که در دولت و دستگاه نظامی متشکل می

نده است. کودکی کن بخش نیست؛ نسبت آن با قدرت، دولت، طبقه، جنسیت و مناسبات سرکوب تعیین رهایی

شود و کودکی که به دست ماشین سرکوب یک دولت  که زیر بمباران یک قدرت امپریالیستی کشته می

 ای هستند که باید دیده شوند. بازد، هر دو بخشی از واقعیت انسانی و سیاسی اقتدارگرا جان می

را در مرکز قرار دهد که رد  از همین منظر، یک بلوک ضدجنگ انترناسیونالیستی زمانی معنا دارد که کسانی

کنند. چنین بلوکی نه از یکسانی  جنگ، اشغال، محاصره و سرکوب را مستقیماً بر تن و زندگی خود حمل می

شود. ساختن صدایی مشترک از پایین مستلزم  ها ساخته می ها، بلکه از امکان ترجمه میان تفاوت تجربه

های تخیل سیاسی در جغرافیاهای مختلف است و  و شکافهای متفاوت  ها، تجربه زمانی ترجمه میان ناهم

(، اما هم شرایط عینی و هم انبوهی transversalآید. برای ساختن این پیوند متقاطع ) شبه پدید نمی یک

 گرایی و دموکراسی از پایین وجود دارد. ایِ شورا، کمون، خودگردانی، کثرت های محلی و منطقه از سنت

اند: از انقلاب سودان  های مهمی را در این زمینه در اختیار ما گذاشته ویکم درس ستهای آغاز قرن بی تجربه

های اکتبر  ی خودگردانی در روژآوا تا خیزش کشی در فلسطین، از تجربه ای علیه نسل تا همبستگی منطقه

هایی  هها نه معرف الگویی واحدند و نه نمون در لبنان و عراق و خیزش فراملی ژینا. این تجربه ۲۰۱۹

های  هاست. اما همین تجربه ها و تعارضات هر یک بخشی از تاریخ آن ها، شکست تناقض؛ محدودیت بی

سالار  های اقتدارگرا، مردسالار و نظامی ملت دهند که بدیل نظم امپریالیستی الزاماً دولت ناهمگون نشان می

 نیست.



گیری است:  ساخته، بلکه فرایندی در حال شکل ای کامل و ازپیش بخش نیز نه برنامه انترناسیونالیسم رهایی

کشند. آنان که زیر  ی آن به چالش می تنیده های متفاوت و درهم پیوند میان کسانی که سلطه را در صورت

ها، تخیل آزادی و برابری را  های اضطراری و در تقاطع ستم ی وضعیت بمب، در زندان، در تبعید، در میانه

های دیگر،  که با اعتصاب و شورش، دادخواهی و مراقبت، همبستگی و خلق جهاندارند؛ آنان  زنده نگه می

ی  ، مبارزه«الان وقتش نیست»کنند و زیر فشار منطق  موکول نمی« تر زمانی مناسب»رهایی خویش را به 

 آورند. ی تاریخ به تعلیق درنمی خود را پشت دروازه

 

کشی ژینا امینی، و  پاریس است. روژا پس از زن روژا یک کلکتیو مستقل، چپ و فمینیستی مستقر در *

متولد شد. این کلکتیو متشکل از  ۱۴۰۱مهر/ ۲۰۲۲در سپتامبر « ژن، ژیان، ئازادی»زمان با آغاز خیزش  هم

 کلکتیو این …های گوناگون و جغرافیای سیاسی ایران است: کورد، هزاره، فارس و فعالان سیاسی از ملیت

 در محلی مبارزات در چنین هم بلکه خاورمیانه، منطقه و ایران در اجتماعی ایه جنبش با نسبت در فقط نه

 «روژا» نام. کند می فعالیت فلسطین، از حمایت در جمله از انترناسیونالیستی، های جنبش با گام هم پاریس،

؛ در «قرمز»د زبان مختلف است: به اسپانیایی، روژا یعنی چن در آن به نزدیک چندکلمه های دلالت از ملهم

« ناهید»یا « ستاره صبح»است؛ در مازندرانی، روجا به معنای « روز»و « روشنایی»کُردی، روژ به معنای 

ی چند زبانه از جایگاه دیاسپورا  شود. این نوشته ترین جرم آسمانی محسوب می هنگام درخشان است که شب 

لان انترناسیونالیست و مردمان در بیرون از رنجان جهانی، دیگر فعا رزمان و هم و بیش از همه خطاب به هم

روژا ر از  .وگویی با فعالان داخل کشور باشد تواند گفت هایی از آن نیز می ایران نوشته شده، هرچند بخش

 دنبال کنید.  اینجا
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